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  يپژوهش ي مقاله

  چكيده
ها وجود دارد،  مفهوم مرگ بسيار پيچيده است و وجود مباحث عميق فلسفي، تمايزهاي توصيفي و نيز گستردگي طيفي که در بيان

، اسـت تـر   ي طبابت با اهميت ها ضروري است، براي فعالان حوزه اگرچه اين مهم براي تمام انسان. است تر کرده شناخت آن را دشوار
هاي اخلاقي در مورد مباحثي چـون مـرگ مغـزي، اتانـازي و پايـان       چراکه با مصاديق گوناگون آن مواجه هستند و بسياري از چالش

يـازي   ي دسـت  يگر، دريافت مفهوم مرگ بحثي تجربي نيست و حيطهاز طرفي د. استحيات، در گروِ معرفت روشني از مفهوم مرگ 
لذا . طلبد بر اين اساس، پرداختن به شناخت مفهومي از مرگ، رويکردهاي الهياتي را مي. يابي مرگ باشد علم پزشکي، شايد تنها ملاک

 -ي توصـيفي  ايـن مطالعـه بـه شـيوه    . يابيم دست» شناسي مرگ مفهوم«هاي  برخي از مؤلفهبه ، محور اي قرآن بر آن شديم تا در مطالعه
هـاي   موضوعي، مؤلفـه  ي مفهومي در آياتوجو جستي گردآوري و تحليل اطلاعات و با استراتژي  تحليلي غير سيستماتيک، با شيوه

تر  بازرا کريم   قرآنشناسي مرگ از ديدگاه  يابي و مصداق ترتيب، راه ملاک بدين .دهد شناسي مرگ ارائه مي اي را براي مفهوم گانه دوازده
  .شود کند، لذا پژوهش در اين دو حيطه براي مطالعات آتي پيشنهاد مي مي

  يحيات، اخلاق پزشک خاتمهشناسي، قرآن،  مرگ، مفهوم :يديکل واژگان
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   مقدمه

نام مرگ وجود  قانوني فراگير به حيات ما ي در هندسه
 شود هاي انکارناپذير و مرموز محسوب مي که از پديده ١دارد

، ٣و گاه حقيقت آن مورد انکار ٢گاه مورد پرسش است). ۱(
علاوه، وجود  به .٥و زماني مورد تمنّا و آرزو ٤آور زماني ترس

مباحث عميق فلسفي، تمايزهاي توصيفي و نيز گستردگي 
ها وجود دارد، شناخت مفهوم مرگ را  بيانطيفي که در 

هر روي، چگونگي نگاه به آن،  به). ۲( است  تر کرده پيچيده
ان، در اين مي). ۱( کند نقش مهمي را در تعالي فرد ايفا مي
ي پزشکي و  عرصه شناخت مفهوم مرگ براي فعالان

 ي  که مواجهه هاي وابسته اهميتي دو چندان دارد، چرا حرفه
ن، يچن هم). ۳( فراواني با مصاديق گوناگون آن دارند

مرگ مغزي،  چون همهاي اخلاقي زيادي در مواردي  چالش
اتانازي، سقط جنين و مباحث مربوط به پايان حيات مطرح 

کليدي  رسد روشن شدن مفهوم مرگ، شاه مي نظر بهاست که 
، ۵( آيد شمار  و رويارويي با مصاديق مرگ بهها  آن براي رفع

چراکه در بسياري از موارد، بينش پزشک و نيز بيمار ). ۴
 نسبت به مفهوم مرگ، بر عملکرد ايشان تأثيرگذار خواهد بود

ي مرگ هستند،  عنوان نمونه، در بيماراني که در آستانه به). ۶(
دليل  شود به عدم شناخت درست از مفهوم مرگ، موجب مي

                                                
  .غَالب لكُلٍّ الْموتُ: السلام قال علي عليه ١
بِميتـين، آيـا    نَحن فَما أَ: ۵۸ ي هيالصافات، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٢

   ما مردگانيم؟
 الـدنْيا  حياتُنَـا  إِلَّـا  هـي  مـا : ۲۴ ي هيجاثيه، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٣

 زنـدگي  همـين  جز چيزي: گفتندها  آن الدهر، إِلَّا يهلكُنا ما و نَحيا و نَموتُ
 راهـا   آن جـاي  گروهـي  و ميرنـد  مـي  ما از گروهي نيست؛ كار در ما دنياي
  !كند نمي هلاك را ما روزگار و طبيعت جز و گيرند؛ مي
الْمـوت،   حذَر أُلُوف هم و: ۲۴۳ ي هيبقره، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٤

  .ايشان شدت ترس از مرگ
 ـعمران، آ آل ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر 5  تَمنَّـون  كُنْـتُم  لَقَـد  و: ۱۴۳ ي هي

  .کرديد الْموتَ، شما مرگ را آرزو مي

در . شديدي باشند اي ناشناخته، دچار ترس رويارويي با پديده
شود چنين فردي، با دريافتن  مقابل، بينش صحيح باعث مي

نزديکي خداوند در لحظات مرگ، پايگاه امني را بيابد که خود 
بدين لحاظ، ). ۱( سزا خواهد داشت هدر تسکين او نقشي ب

ريزي بهينه براي  مرگ و برنامه ي مواجهه با بيماران در آستانه
توجه به بينش بيمار نسبت به مرگ  هاي پايان حيات، مراقبت
 دهند که بينش ، مطالعات نشان مينيچن هم). ۷( طلبد را مي

ديني نسبت به مفهوم مرگ، براي بيمار در حال مرگ بسيار 
تواند عشق  چنين بينش روشني مي در واقع،). ۸( اثرگذار است

قيد و شرطي را نسبت به مرگ ايجاد کند و آن را به  بي
 لياين در حا). ۷( کندآفرين تبديل  اي زيبا و تحول تجربه

ي  تجربي آن، از ارائه ماهيت دليل بهست که علم پزشکي ا
يازي آن،  ي دست مفهومي روشن از مرگ ناتوان است و حيطه

در حقيقت، ). ۵، ۹، ۱۰( ابي مرگ باشدي شايد تنها در ملاک
). ۱۱( جستار در مفهوم مرگ، بحثي الهياتي است، نه تجربي

بديلي  ي بي لذا در اين راستا، توجه به قرآن کريم که گنجينه
 است، است و مفهوم مرگ را نيز به شيوايي تبيين نموده

ران حقيقي قرآن يعني مفس چنان که هم. ضروري خواهد بود
اند و  مرگ پرداخته نيز همواره به تبيين آيات) ع( هاراط  ي ائمه

مفهوم  تناز نگاه ايشان، ياف. اند بر شناخت مرگ تأکيد داشته
که  کسب علمي خاص نيست، چرا نيازمند -في ذاته -مرگ

امري نهادينه شده در تمام نفوس است که غبار فراموشي آن را 
لذا در ). ۱۲( پوشانده و درک آن تنها نيازمند يادآوري است

  .است مرگ توصيه شده) يادآوري( روايات فراواني به ذکر
که در مورد  است ضروري   نکتهن يادر نظر داشتن ن، يچن هم
 شناسي مفهوم :ي مرگ، سه حوزه قابل بررسي است مسأله

و ) رويکرد اپيستمولوژيک( يابي ، ملاک)رويکرد انتولوژيک(
درآمدي  در اين ميان، شناخت مفهومي، پيش). ۳( شناسي مصداق

شناخت مفهوم،  چنان که همي ديگر،  است براي ورود به دو حيطه
  . بدون پرداختن به دو بحث ديگر، ناکارآمد و ابتر خواهد بود
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ديني با توجه به  هاي غير مفهوم مرگ در ديدگاه بررسي
ولي در  ؛آن، هدف اين مطالعه نيست گوناگوني مکاتب

نگر، مطالعاتي وجود دارد که موضوع مرگ  هاي اسلام ديدگاه
سجاديه بررسي  ي البلاغه و صحيفه را از ديدگاه قرآن، نهج

هاي مرگ را از  خود، ويژگي ي علوي در مطالعه. اند کرده
دن بو  همگاني: شمرد البلاغه چنين برمي ديدگاه قرآن و نهج

ن فرماگ، شت  مرداص خان ماگ، زمردن جا ي بو همهگ، مر
شدن نه وداجاگ، شا ليت مرگ، مردن له  بوا قطعي
اي بر( گمردن بوآور  سرـت، )اهدـشاي بر( گمر ي واسطه به
ت نه فودن و بوت فاو( گمردن بوروح قبض ، )رانبدكا
اي مفهوم  پور در مطالعه قنبري و مشايخي .)۱۳( )گمر دنوـب

دريابيگي مفهوم . )۱۴( اند البلاغه مرور کرده مرگ را در نهج
است   و نشان داده کردهسجاديه بررسي  ي مرگ را در صحيفه

سازي روشني از  ي خود تصوير در ادعيه  )ع( که امام سجاد
در مکتوبات نويسندگان ن، يچن هم). ۱۵( است مرگ ارائه داده

غير ايراني نيز مفهوم مرگ از ديدگاه مسلمانان مورد بحث 
دارند که از  يان ميب همکارانش و Sarhill. قرار گرفته است

دگاه اسلام مرگ پايان نيست بلکه تنها انتقال ميان دو نحوه يد
مرگ را از ديدگاه مسلمانان  Schultz). ۱۶( از زندگي است

ناپذير است و تنها با يک  مرگ اجتناب: کند چنين توصيف مي
مرگ حقيقتي است که نبايد در . دهد فرمان از خدا رخ مي

مقاومت کرد يا با آن مبارزه کرد، بلکه بايد آن را برابر آن 
مرگ با تولد . عنوان بخشي از طرح کلي خلقت پذيرفت به

لذا بايد . زمان وقوع مرگ مشخص نيست. شود آغاز مي
همواره براي رويارويي با آن آماده بود، چراکه با فرارسيدن آن 

مرگ بابي است . امکان تأخير انداختن وجود نخواهد داشت
پژوهشگري از فيلادلفيا  .)۱۷( راي گسترش يافتن حياتب

از نظر مسلمانان، انتقال روح از جهان مادي به دنياي  ،مرگ را
داند که در اين هنگام روح ارتباط خود را با  غير مادي مي
  ).۱۸( کند جسم قطع مي

شود، در منابع  که ملاحظه مي  چنان در مجموع، هم

دارد که به مفهوم مرگ اطلاعاتي، مقالات زيادي وجود 
اي احساس  اند، لکن در اين ميان جاي خالي مطالعه پرداخته

  :شود که مي
ü باشدشناسي قرآني مرگ متمرکز  بر روي مفهوم.  
ü  امکان کاوش  وجو جستبا طراحي يک استراتژي

وجود  ي ياد شده به وسيع و جامعي را در حوزه نسبتاً
 .آورد

ü ي  هاي قرآني در حيطه با استخراج برخي مؤلفه
شناسي  يابي و مصداق شناسي مرگ امکان ملاک مفهوم

مند و  صورت نظام مرگ را از ديدگاه قرآن کريم، به
 .کندمنطقي فراهم 

اي  لذا با در نظر گرفتن اهداف فوق و نيز با توجه به پايه
آن شديم تا در پژوهشي  شناسي، بر بودن بحث مفهوم

شناسي مرگ را کنکاش  هاي مفهوم برخي از مؤلفه محور نقرآ
  . ميکن

  کارروش 
تحليلي غير سيستماتيک  -ي توصيفي اين مطالعه به شيوه

ترتيب که  بدين. ي گردآوري اطلاعات انجام گرفت و با شيوه
ابتدا با مروري بر مطالعات قبلي، کتب معرفتي و روايي و 

تر  ي گستردهوجو جستمنظور  هاي قرآني به تفاسير، کليدواژه
 در شکل( .آيات مرگ در اختيار پژوهشگران قرار گرفت

  .) است ي بيان شدهتر شيببا تفصيل  ۱ ي شماره
و  وجو جستها  ي آن کليدواژه سپس آيات دربردارنده

پس از آن، آيات بر اساس عناوين انتخابي به . بندي شد عنوان
هايي تقسيم شدند و سعي بر آن شد تا با تمرکز بر معني  گروه

هاي  ها در هم ادغام و گروه ، اين گروهآيات و موضوع ظاهري
 اي از آيات وسيله مجموعه بدين. تري ايجاد شوند بزرگ

قابل  هايي گروه موضوعي در اختيار قرار گرفت که در زير
مفهومِ مرگ، علت مرگ، آثار مرگ و : انقسام بودند، از جمله

شناسي مرگ  در اين ميان، آياتي که به مفهوم. مراحل مرگ
  .مربوط بودند انتخاب شدند
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  دست سرانجام آيات به. به سياق آيات مربوطه نيز توجه شد
شناسي  هاي مفهوم استخراج برخي از مؤلفه آمده، با هدف

  .تبندي مجدد قرار گرف مرگ، مورد بازنگري و دسته

    
  مراحل اجراي مطالعه

  موت
اند که  برخي گفته). ۲۱( است معناي مرگ موت در لغت به

آن را سکون معنا ن، يچن هم). ۲۲( موت ضد حيات است
ي وجود را موت  و نيز هر گونه زوالِ مراتب بالا) ۲۲( اند

در ). ۲۲( زوال عقل که همان جهالت است چون هماند، 
 است  شده  موت، انواع آن برشمردهجاي معناي  مفردات، به

 استاست که موت، يک امر واحد کلّي  در التحقيق آمده). 
که مصاديق و انواع مختلفي  -حيات چنين است چنان که

ي صاحب  به عقيده). ۲۴( دارد و همان انتفاء حيات است
 دهد ي روح است که موت موجودات رخ مي وسيله التحقيق، به

موت ظاهري را همان پايان حيات دنيوي و  ايشان 
ي( انقطاع روح از بدندر مجموع، به اعتقاد ). ۲۴( داند مي) ماد

دو مرگ داريم، يکي با سرآمدن مهلت زندگي دنيوي و  
 ).۲۴( ديگري با پايان يافتن زندگي برزخي

یافتن کلید واژه براي جستجوي  
ریشه اي و کلمه اي در قرآن، 
روایات، تفاسیر و دیگر کتب 

اجل، موت، رجع، فوت، : معرفتی
وفی، بلغ، حضر، سکر، غمر، 
غشی، هلک، قتل، صعق، نزع، 

...سوق، قبض، 

پیدا کردن آیات مرتبط، عنوان بندي 
و دسته بندي موضوعی آنها 

دسته بندي مجدد آیات براساس 
داده هاي حاصل از لغت نامه ها و 

تفاسیر

استخراج برخی از مؤلفه هاي 
مفهوم شناسی مرگ
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هاي  نامه در قدم بعدي، لغات اصلي آيات ياد شده، در لغت
وجو  ن جستشناسي قرار گرفت و پس از آ معتبر، مورد لفظ

 ترتيب، معني و تفسير بدين. تفاسير آيات ياد شده آغاز شد
ن، در حين بررسي يچن هم. شدآوري  قرآني لغات کليدي جمع

به سياق آيات مربوطه نيز توجه شد
آمده، با هدف

مرگ، مورد بازنگري و دسته

مراحل اجراي مطالعه - ۱ ي ل شمارهشک

 شناسي مرگ

 ؛ در انگليسي،Mort موت؛ در فرانسه، مرگ را در عربي،
در ). ۱۹( گويند مي Mortisيا  Morsو در لاتين، 

فناي  :است دهخدا براي معني مرگ چنين آمده 
از گيتي ، اجل ،وفات ،موت ،نيست شدن زندگاني

فوت، قطع  در فرهنگ معين مرگ به. مقابل زندگي
  .است معنا شده ن رفتن زندگيياز ب

  مرادفات قرآني مرگ 
است؛ از  معناي مرگ آمده هاي مختلفي به در عرب، واژه

منِيه، وفات، حمه، ذَعفان، شَعوب، عبول،  ، أجل موت،
قرآني  ي سه ريشه .)۲۰( ...فَنقَع، فَوظ، فَيظ، موات، حتف و

ها  اين ريشه. موت، وفي و أجل: براي مرگ عبارتند از
جا به معاني اين سه  در اين. در معني حقيقي دارند 

   .خواهيم کرد اي اشارهها  آن هاي ريشه و برخي از تفاوت

موت
موت در لغت به

موت ضد حيات است
اند کرده
اند،  دانسته

مفردات، به
)۲۳ .(
چنان که هم -

دارد و همان انتفاء حيات است
التحقيق، به

)۲۴.( 
انقطاع روح از بدن

 ايشان
ديگري با پايان يافتن زندگي برزخي

پیدا کردن آیات مرتبط، عنوان بندي 
و دسته بندي موضوعی آنها 

انتخاب آیات مربوط به مفهوم 
شناسی

پیدا کردن سایر کلمات آیات مورد 
نظر در قرآن و جستجوي دیگر 

معانی و موارد استعمال آن کلمات  
در قرآن

جستجوي معانی کلید واژه ها در 
لغت نامه هاي معتبر

جستجو در تفاسیر و تأویلات آیات  
منتخب

دسته بندي مجدد آیات براساس 
داده هاي حاصل از لغت نامه ها و 

20  

 

در قدم بعدي، لغات اصلي آيات ياد شده، در لغت
معتبر، مورد لفظ

تفاسير آيات ياد شده آغاز شددر 
قرآني لغات کليدي جمع

  
شناسي مرگ لفظ    

مرگ را در عربي،
Death  ،و در لاتين
 ي نامه لغت

نيست شدن زندگاني حيات،
مقابل زندگي، رفتن
از ب و اتيح

مرادفات قرآني مرگ 
در عرب، واژه

موت،: جمله
فَنقَع، فَوظ، فَيظ، موات، حتف و

براي مرگ عبارتند از
 هايي تفاوت

ريشه و برخي از تفاوت

پیدا کردن سایر کلمات آیات مورد 
نظر در قرآن و جستجوي دیگر 

معانی و موارد استعمال آن کلمات  

جستجوي معانی کلید واژه ها در 
لغت نامه هاي معتبر
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 :است کار رفته براي پنج مورد بهکريم   قرآندر  اين ريشه 
 يحي :ي آيه مثل ،)دهندگي  رشد( ناميه نيروي رفتنِ نياز ب: اول

 از بين: دوم ،)۲۵( ٢ميتاً ةًبلْد بِه أَحيينا و ١موتها بعد الْأَرضَ
: ، سوم)۲۵( ٣هذا قَبلَ متُّ لَيتَنِي يا :حواس، مثل نيروي رفتن
 :مثل ،است جهالت همان که انسان ي عاقله نيروي رفتنِ نياز ب

ه ميتاً كان من و أَ  حزن و اندوه: ، چهارم)۲۵( ٤فَأَحيينا
 ٥ بِميت هو ما و مكان كُلِّ من الْموتُ يأْتيه و :مثل آفرين، مرگ

 مرگ خواب در حقيقت نوعي زيرا خواب،: ، پنجم)۲۵(
   ).۲۵( است خفيف
 عبارت موت، فلسفي علامه طباطبايي، معناي ي عقيده به
 در که آن تدبيري ي علاقه قطع و بدن از روح مفارقت از است

ديگر  اي خانه به اي خانه از انتقال را آن بعضي روايات،
 تمام همان ن، موتابه اعتقاد برخي از مفسر. )۲۶( اند دانسته
اين که موجب از کار افتادن ستا حيواني بخاري روح شدن 
 انساني روح البته شود، تمام نفتش كه چراغ مثل ود،ش مي بدن
   ).۲۷( ستا باقي  برزخ عالم در

  أجل
 زمان ).۲۸( را أجل گويند هر چيزي براي معين مدت
 - أَجلُه دنَا -بگويند اگر و اند گفته أجل هم را انساني هر حيات

 بلَغْنا ي آيه و است شده نزديك مرگش كه است اين معني به

                                                
 از پـس  را ، زمين)خداوند: (۱۹ ي هيالروم، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ١

  .بخشد يم حيات مردنش
 سـرزمين  )بـاران  ي به وسيله: (۱۱ ي هيق، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٢

  .كرديم زنده را مرده
 مـرده  اين از پيش كاش يا: ۲۳ ي هيمريم، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٣

  !بودم
 بـود،  مـرده  كـه  يكس ـ آيا: ۱۲۲ ي هيانعام، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٤

  .كرديم زنده را او سپس
 ـابراهيم، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر 5  بـه  جـا  هـر  از و مـرگ : ۱۷ ي هي

  .ميرد ينم همه اين با يول آيد؛ يم او سراغ

  ).۲۷( رسيدن مرگ حد به يعني ٦لَنا أَجلْتَ الَّذي أَجلَنَا
  وفات

). ۲۹( تمام کردن است يمعن بهي وفَي  اين کلمه از ريشه
قرآن کريم ). ۳۰( تمام و کمال رساندن دارد وفَي دلالت بر به

). ۲۵( است کار برده توفّي را به ي در مورد خواب و مرگ، کلمه
الله در  - ٩و ملائکه ٨، ملک الموت٧بر اساس آيات قرآن ا

  . توفّي نفوس را بر عهده دارند -مراتب مختلف
  تفاوت در معاني و کاربرد لغات مرادف موت

ي منتخبي که قرآن اغلب براي  بايد توجه داشت که واژه
آيه از اين ريشه  ۱۴۳که در  است »موت«برد،  کار مي مرگ به

 ۶۴در  »وفي« ي ست که ريشها اين در حالي. است استفاده شده
در آيات است که در اين ميان مراد از آن  کار رفته آيه به

دانستن اين نکته ن، يچن هم. استمرگ و مردن  محدودي
اگرچه گاهي به اشتباه، معادل مرگ  »فوت«ضروري است که 

به بيان . است »موت«و  »وفي«رود، بسيار متفاوت از  کار مي به
تعبير   فوت  به  د از مرگملي نيز در قرآن مجيآ  زاده علامه حسن

). ۳۱(  است) توفّي( و آنچه هست مشتقّات وفات  است  نشده
فوت : آوريم را نيز مي »فوت«، معني لغتي تر شيببراي توضيح 

 شدن را دور فوت راغب. )۳۲( رفتن دست در لغت يعني از
 فَلا فَزِعوا إِذْ  تَري لَو و باشد ناممكن آن درك كه دانسته چيزي
 كنار قدرت گاه آن: يعني. ١٠قَرِيبٍ مكان من أُخذُوا و فَوتَ

                                                
 مـا  يبـرا  كـه  ياجل ـ به: ۱۲۸ ي هيالأنعام، آ ي مبارکه ي سورهم، يقرآن کر ٦

  .رسيديم يبود داشته مقرر
 حـين  الْـأَنْفُس  يتَـوفَّي  اللَّـه : ۴۲ ي هيالزمر، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٧

  .كند مي قبض مرگ هنگام به را ارواح موتها، االله
 الْموت ملَك يتَوفَّاكُم قُلْ: ۱۱ ي هيالسجده، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٨

 را شـما ) روح( شـده،  مـأمور  شما بر كه مرگ فرشته: بگو بِكُم، وكِّلَ الَّذي
  .گيرد مي
 ـالنحـل، آ  ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٩  تَتَوفَّـاهم  الَّـذين : ۳۲و۲۸ ي هـا  هي

   .گيرند مي را روحشان) مرگ( فرشتگان كه آنان ،ئکَۀُالْملا
 ـسباء، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ١٠  ـ اگـر : ۵۱ ي هي  كـه  يهنگـام  يببين

  .بگريزند) ياله عذاب از( توانند ينماما  شود، يم بلند فريادشان
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 شدن دور: الفَوتُ ).۳۲( ندارند را گرفتاري و عذاب از شدن
 برايش به او رسيدن و ادراك كه طوري به انسان، از است چيزي
است که فوت  البته در حديثي نقل شده). ۳۳( نباشد ميسور

گونه بر  لکن از ديگر روايات اين). ۲۱( همان موت است
آيد که فوت همان موت نيست، بلکه فوت نهايت موت  مي
فوت موت سبب ن، يچن هم). ۳۴( الْفَوتُ الْموت غَايةُ: است
  ).۳۴( الْموتُ الْفَوت سبب: است

ي پايان موت  عنوان مرحله توفّي نيز در آيات کريمه، به
 »توفّي« که ؛ چرا)۳۵( يستمرگ ن معناي و به ١است ذکر شده

 ي است و با ماده چيزي كردن تكميل يمعن به »وفي « ي ماده از
 متوفي و آمده مرگ معني به فوت تفاوت دارد، گرچه گاهي

 قتيدر حق نيز موارد گونه اين در حتي ولي است، مرده معني به
 است روح گرفتن تحويل يمعن به بلكه نيست، مرگ يمعن به
 قرآن در »توفّي« ي علامه طباطبايي نيز كلمه ي عقيده به). ۳۵(
 مرگ مورد هم در است و اگر کار نرفته به مرگ معناي به
). ۳۶( است  بوده »كردن حفظ « و »گرفتن « ده، منظورفاده شاست

 شده استفاده  آياتي در »توفّي« ي ايشان، كلمه نظر بهدر واقع، 
 گيرد مي را ها خداوند جانتأکيد بر اين بوده که ها  آن هدف كه
 خودش سوي به خلايق بازگشت هنگامِ تا كند مي  حفظ و

 منظور عنايت اين كه مواردي در اما .برگرداند ها بدن به دوباره
 را موت لفظ جا آن در قرآن است، مردن از سخن تنها و نيست
 جهت اين از »توفّي« ي كلمه را، پس توفّي لفظ نه آورد مي

معناي مدت  أجل نيز به ي کلمه). ۳۶( ندارد مردن در صراحتي
. است آيه از کلام خدا آمده ۴۸معين و آخر مدت است که در 

البته أجل . هستندلکن در اين ميان، آيات کمي ناظر به مرگ 
که مرگ  جا رود؛ لکن از آن کار مي در مورد مرگ نيز به تلويحاً

 »أجل«رد، لذا در ديدگاه اسلامي روندي تدريجي و پيوسته دا

                                                
 ـالأنعـام، آ  ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ١  أَحـدكُم  جـاءَ  إِذا حتَّـي  :۶۱ ي هي

از شـما فـرا    يكه چون مرگ يك تا آن: يفَرطُون لا هم و رسلُنا تَوفَّتْه الْموتُ
جان او را بازگيرنـد و در كـار خـود، هـيچ     ) فرشتگان(رسد، فرستادگان ما 

  .نكنند يكوتاه

تطبيق کاملي داد؛ بلکه شايد  توان با معنا و مفهومِ مرگ ا نمير
  بدين. آن دانست مدت زندگاني يا سرآمد را ناظر به بتوان آن

اند که فرد براي به  ت زماني دانستهترتيب، أجل مسمي را مد
  ).۳۷( تکامل رساندن قواي انساني خود به آن نياز دارد

  کريم  در قرآن» شناسي مرگ مفهوم«
پيش از ورود به اين بحث لازم است توجه شود که بر 
اساس روايات بسيار، کتب معرفتي و نيز تفاسير شيعي و سنّي، 

دلالت بر مرگ دارند، بسياري  غير از کلمات قرآني که صراحتاً
ها و عبارات در قرآن وجود دارند که کنايه از مرگ  از واژه
ه اسامي قيامت و آيات توان ب از آن جمله مي. هستند

اي خاص  چراکه قيامت هنگامه. ي آن اشاره نمود کننده توصيف
که در زمان و مکاني ديگر و پس از تمام شدن دنيا و برزخ 

در ). ۳۸( رخ دهد نيست، بلکه حقيقتي لازمان و لامکان است
حقيقت، تأويل أنفُسي آيات مربوط به قيامت ناظر به تحولات 

وجود هر در  ٢از آني تر کمهر آن و تمام هستي است که 
مرگ نيز امري  چنان که هم -  )۳۸( ٣صاحب روحي برپاست
را   که هر صاحب روحي دائما آن) ۳۹( پيوسته و قهري است

توان  اساس، مي بر اين -٤الْموت ذائقَةُ نَفْسٍ كُلُّ: چشد مي
صدرالمتألهين در ). ۴۰( اي از قيامت است گفت که مرگ جلوه

کند و  الغيب خود چنين مطلبي را دري يتيم معرفي مي مفاتيح
کبري نيست، بلکه مرگ   که مراد از قيامت تنها قيامت نيآن ا

در ). ۴۱( ٥کننده به قيامت است نيز از مصاديق آيات اشاره
                                                

گوييم وگرنه قيامت، عـالمي فـوق تجـرد     مي »آن«از ضيق تعبير است که  ٢
  .تابد است که زمان و مکان را برنمي

امـام  : نَفْـسٍ  كُـلِّ  فـي  ئمـۀً قَـا  شَدائدها و بِأَهوالها مۀَالْقيا): ع( الصَّادق قَالَ ٣
هايش دائمـاً در هـر نفسـي     ها و سختي قيامت با ترس: فرمودند) ع(صادق 

  )۲۶۵: ص ،۶۸ ج .الأنوار بحار( .پاست به
 را مـرگ  ينفس ـ هـر : ۱۸۵ ي ، آيهال عمران ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٤
  .چشد يم
 تحقيـق  الواقعـه  ةلسور تفسيرنا في ذكرناها نحن و بابها في يتيمة درة هي 5

 و  معلُـومٍ  يـومٍ  ميقات  إِلي لَمجموعون الْآخرِين و الْأَولين إِن قُلْ تعالي قوله
 اليـوم  هـذا  علـي  فيطلـق  البصـائر  أهل عند الدلالة مشترك أيضا القيامة لفظ
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صغري و کبري شرح  ي حقيقت، او قيامت را در دو جلوه
ايشان ). ۴۲( داند دهد و قيامت صغري را همان مرگ مي مي
هرچه در قيامت کبراست، نظيرش در قيامت : فرمايد مي

روست که ايشان شناخت مرگ  از اين). ۴۲( ١استصغري نيز 
االله  آيت ي به عقيده). ۴۳( اندد اي علم به قيامت ميه را از کليد

شايد قيامت به تصور ما امر مشخصي باشد  شيرازي نيز مکارم 
ي قيامت، مرگ است  ولي مقدمه که بسيار هم از ما دور است،

که همان قيامت صغري است و هر چند قيامت کبري و مثل 
با اين ). ۴۰( نُمادي از آن است آن نيست، ولي مثَل و کوچک

هاي توصيف شده در  ترين ظهور ويژگي رويکرد، گرچه تمام
با دارد، ) کبري( آيات و کلمات ياد شده، اختصاص به قيامت

که مرگ همان برپايي  آنن، يچن همو  توجه به آنچه گذشت
 فَقَد ماتَ إِذَا أَحدكُم إِن( قيامت در وجود هر شخص است

. ، استبعادي ندارد که کنايه از مرگ نيز باشند)٢قيامتُه قَامتْ
 شود که بدانيم بنابر مي مشخص تر شيباهميت اين نکته زماني 
 هزار حدود در پژوهشگران، از بعضي نتايج حاصل از تحقيقِ

 سوم از يك به يعني نزديك - مجيد قرآن از آيه هفتصد و
بايد گفت  ،بر اين اساس). ۴۴( است به قيامت راجع -قرآن

ها و تعبيرات قرآني که ممکن است در نگاه اول  برخي واژه
و  )ع ( تنها در مورد قيامت باشند، توسط ائمه معصومين

: چون هماند؛  مفسران شيعه و سنّي به مرگ نيز تفسير شده
الفصل،  االله، خَمد، صَعق، الساعة، الوعد، زلزله، يوم أزفه، يوم

که براي تبيين ديدگاه قرآن در مورد مفهوم ... الجمع و يوم
ها و پرداختن به معني، تفسير و سياق  مرگ، يافتن اين واژه

  .ه خواهد بودکنند آيات مربوطه بسيار کمک

                                                                         
 الشخصي الطبيعي الموت يوم علي يطلق و الكبري مۀبالقيا يسمي و المعين

  .قيامته قامت فقد مات من: ص الصغري لقوله القيامة له يقال و

 .الصغري مۀالقيا في نظير فله الكبري القيامة في ما كل. ١

برپـا   قيـامتش  بميـرد  شـما  از نفـر  يك گاه هر: فرمودند) ص(پيامبر خدا  ٢
رضـي؛   شـريف  :قـم . الصـواب  إلـي  القلـوب  إرشاد. ح ش ديلمي. (شود مي

  )۱۸: ص ،۱ ج ق،۱۴۱۲

هاي قرآني براي مفهوم  لذا بايد گفت که در استخراج مؤلفه
گرچه ( است شده نيز دخيل بوده مرگ، رويکرد شرح داده

دليل وسعت کار، به تمامي آيات قيامت  روشن است که به
گويي، به برخي از  اکنون با رعايت مجمل). است پرداخته نشده

. کنيم اشاره ميکريم   نقرآدر » شناسي مرگ مفهوم«هاي  مؤلفه
ها در دو عنوان و در مجموع، دوازده زير عنوان ارائه  اين مؤلفه

) ب. ي مرگ شامل ده مؤلفهسي کلشنا مفهوم) الف: شوند مي
  . شناسي دو وجهي مرگ شامل دو مؤلفه مفهوم
  شناسي کلّي مرگ مفهوم) الف

مرگ امري با هيبت و داراي ثقل است که حقيقت آن  )۱
 .استناشناختني 

آيد که مرگ، امري پر  از آيات قرآن مجيد چنين برمي
که مفهومي قابل  رغم آن و علي) ۴۵( ٣اهميت و ثقيل است

 يافتني نخواهد بود شناخت دارد، ليکن حقيقت آن هرگز دست
توان در آيات يکم تا  را مياين مطلب   يکي از وجوه). ۴۶(

يافت، چراکه بررسي در  ٥هو القارع ٤هي الحاق سوم سور مبارکه
و الحاقه دهد که  معنا، مفهوم و تفسير اين آيات نشان مي

توانند کنايه از مرگ  ، هر يک از وجهي مخصوص، ميالقارعه
 کريمه، خصوصاً  بيان اين آيات طرز ،علاوه به). ۴۷-۵۴( باشند

 و اهميت عظمت، نهايت) ۵۵( »ماي إستفهاميه«استفاده از 
ترتيب،  بدين). ۵۶( رساند مي ين حادثه راا بودن العاده خارق

نفي مخاطبان از تمام  القارعهو الحاقه علم به حقيقت 
 ).۵۵( است شده

 .مرگ امري وجودي و از مقدرات است )۲

                                                
 السـاعة  عنِ يسئَلُونَك: ۱۸۷ ي هيالأعراف، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٣

ساها أَيانرها إِنَّما قُلْ ملْمع نْدـي  عبلِّيهـا  لا رهـا  يجقْتوإِلاَّ ل  ـوـي  ثَقُلَـتْ  هف 
ماواتالس ضِ، ورسـد؟  فرامـي  كـي  كننـد،  مي سؤال تو از ساعة درباره الْأَر !

) توانـد  نمي( او جز كس هيچ و است؛ من پروردگار نزد فقط علمش«: بگو
 پـر  بسيار و( سنگين زمين، و ها آسمان در )ساعة( سازد؛ آشكار را آن وقت
  .است) اهميت

  هالْحاقَّ ما أَدراك ما والحاقه  ماالحاقه  ٤
  القارعه ما أَدراك ما و القارعه ما القارعه 5
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 حتمي تقدير و) ۵۷( ١مرگ در بيان قرآن، از مقدرات است
خداوند بر اساس  يعني). ۵۸( يستن پذير مانع كه است الهي

 اي اندازه و مقدار به بندگان بين را مرگ مصلحت، و حكمت
 مرگ مانع تواند نمي عاملي و هيچ) ۵۹( است داده معين قرار

. )۶۰( گيرد سبقت خداوند فرمان بر و باشد )يٰا مسمي يحتم(
 ٢دانند هاي مادي و غير ديني، مرگ را پايان حيات مي ديدگاه

آور  اي مخوف و دهشت مرگ پديده در بينش ايشان). ۶۱(
رسد و درخت آرزوهاي انسان را  که ناگهان فرا مي ٣است
لکن در نظرگاهي  .)۶۲( کند اي را داغدار مي عده کن و ريشه

نه تنها عدم نيست، بلکه  از معارف قرآن کريم، مرگبرخاسته 
حتّي ). ۵۵( پذير است که خالق دارد امري وجودي و خلقت

و ) ۶۳( ؛ لذا ذاتي موجودات٤حيات سابق استخلقت آن بر 
اين منظر، مرگ نه تنها موحش از ). ۶۴( ملازم ايشان است

پسند دارد؛ چراکه آفريدهبلکه ماهيتي زيبا و فطرت نيست
 ).٥الْموتَ خَلَق الَّذي( ي آن زيباست شده

 .مرگ در تملُّک انسان نيست و بر انسان احاطه دارد )۳

) ۵۸( قاهر است و انسان مقهور او مطابق آيات قرآن مرگ
بلکه مرگ، ذاتي و ناگزير،  ٦که هيچ مالکيتي بر آن ندارد

اي درک  دقت در معناي ريشه). ۶۳( ي انسان است فراگيرنده

                                                
 و الْموتَ بينَكُم قَدرنا نَحن: ۶۰ي هي، آالواقعه ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ١
   .بِمسبوقين نَحن ما
ها  آن .الدنْيا حياتُنَا إِلَّا هي ما: سوره مبارکه الجاثيه ۲۴ي  اشاره است به آيه ٢

  .نيست كار در ما دنياي زندگي همين جز چيزي: گفتند
٣ تَ إِنوالْم رلَزَائ غَير وبٍ وبحم  ـراتو  طْلُـوبٍ  غَيـرم و  نـرق  غْلُـوبٍ   غَيـرم
  )۱۶۱: ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف(
. الْحيـاةَ  و الْموتَ خَلَق ، الَّذي۲ ي هيملک، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٤
  .آفريد را حيات و مرگ كه كس آن

  همان 5
 ـالفرقان، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٦ موتـاً، مالـک    يملكُـون  لا: ۳ ي هي

  .مرگ نيستند

دهد اين  نشان مي ،٧الْموتُ يدرِكْكُم تَكُونُوا ي أَينَما ي شريفه در آيه
رساند؛  را به پايان مي گيرد و نُضج او مرگ است که آدمي را فرا مي

  ).۲۸،  ۶۵( کند و خود بميرد  که انسان مرگ را درک نه اين

داراي اما امري پيوسته، تدريجي و مداوم،  مرگ )۴
 .استساعتي مشخص 

ترين نکات در مورد مرگ، توجه به اين  شايد يکي از مهم
امري دفعي  ه مطابق آيات قرآن و احاديث، مرگمطلب باشد ک

به اين معنا که . تدريجي و دائمي است ينيست، بلکه روند
 استدر حقيقت، امري وجودي . شود مرگ، با تولد آغاز مي

که در سراسر هويت موجود زنده، ساري و جاري است، 
   .)۶۱( گونه است حيات اين چنان که هم

، شاهد اين ٨الْموت ذائقَةُ نَفْسٍ ي كُلُّ کريمه ي هيآذائق در 
است و دلالت بر دوام و پيوستگي فاعل مدعاست، چراکه اسم 

در عين حال، أجل مسمي حتما داراي زماني  .)۶۶( دارد
در   .است تأخير و تقديم مشخص است ولي مرگ معلَّق، قابل

توضيح بايد گفت طبق آيات قرآن، مرگ را انواعي است که 
و موت ) ۶۷( ١٠، موت معلق٩)أجل مسمي( شامل موت حتمي

وقوع آن  مرگي است که موت معلَّق). ۶۸( است ١١اختياري
                                                

 شـما  مـرگ  باشيد، جا هر: ۷۸ ي هيالنساء، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٧
  .يابد درمي را
و  ۳۵ ي هيو الأنبياء، آ ۱۸۵ ي هيآل عمران، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٨

 .چشد يم را مرگ ينفس هر: ۵۷ ي ، آيهالعنکبوت
 ـالنحـل، آ  ي مبارکـه  ي م، سـوره يقرآن کر ٩  فَـلا  أَجلُهـم  جـاءَ  إِذا: ۶۱ ي هي

ونرتَأْخةً يسساع ون، لا ومتَقْدساعتي نه رسد، فرا اجلشان كه هنگامي و يس 
 ،۷ ج الميزان، بر اساس ترجمه. (گيرند مي پيشي ساعتي نه و كنند، مي تأخير
  )۹: ص
 كتـاب،  أَجـلٍ  لكُـلِّ  :۳۸و  ۳۹ ي هيالرعد، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ١٠

 را چه هر براي هر أجلي حکمي است، خداوند يثْبِتُ، و يشاءُ ما اللَّه يمحوا
 الميـزان،  بر اساس ترجمه. (كند مي اثبات بخواهد را چه هر و محو بخواهد

  )۹: ص ،۷ ج
 ـالأنعـام، آ  ي مبارکـه  ي م، سـوره يقرآن کر ١١  ميتـاً  كـان  مـن  و أَ: ۱۲۲ ي هي

ييناهفَأَح لْنا وعج شي نُوراً لَهيم  ي بِهف نالنَّاس كَم ثَلُهـي  مف  الظُّلُمـات  لَـيس 
 بـرايش  نوري و كرديم زنده را او سپس بود، مرده كه كسي آيا منْها، بِخارِجٍ
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 محقق مرگ نيز آن شرط تنها با تحقق ،است به شرط منوط
 تأخير نيک اعمال و توسلات و با دعا اين مرگ. شود مي
 فتدا جلو مي فاسده اخلاق و سيئه اعمال معاصي، با و افتد مي

 ولي موت ١است تأخير و تقديم لذا مرگ معلَّق، قابل). ۶۹(
 معناي گذر به موت اختياري). ۷۰( يستن تغيير قابل حتمي

مختارانه از افعال، اوصاف و عقايد باطله و سافل و ورود به 
و  شود يمنور ولايت ممکن  ي مراتب عالي است که با افاضه

شناخت نورانيت  السعاده، به مراتب صاحب بيان ي بنا بر گفته
ي  در حقيقت، فرموده). ۷۱( انجامد مي) ع( اميرالمؤمنين
، تنها منحصر در )۷۲( ٢يرنِي يمتْ من :که) ع( اميرالمؤمنين

 استمرگ طبيعي نيست، بلکه ناظر به مرگ اختياري نيز 
)۵۷ .(  

ي خداوند و ظهور امر و سلطنت اوست  وعده مرگ )۵
 . گيرد که تنها به اذن خداوند صورت مي

 ۹۷ي  اند که در آيه حق دانسته ي مرگ را از مصاديق وعده
 الْحق الْوعد اقْتَرب و: ستا انبياء بيان شده ي مبارکه ي سوره
 غَفْلَة  في كُنَّا قَد ويلَنا يا كَفَروا الَّذين أَبصار شاخصَةٌ هي فَإِذا
نلْ هذا مكُنَّا ب ميندر بسياري از تفاسير ن، يچن هم). ۷۳( ٣ظال

االله   ، مرگ را مصداقي از يوم٤اللَّه بِأَيامِ ي ذَكِّرهم کريمهذيل 
ي آن است که در  دهنده نشان اين امر. )۷۴ ، ۷۵( اند دانسته
 شود و مي ظاهر او سلطنت و خدا آيات ي مرگ، هنگامه
  ). ۷۶( افتند مي تاثير از دنيوي اسباب

                                                                         
 در كـه  اسـت  كسـي  هماننـد  بـرود،  راه مـردم  ميان در آن با كه داديم قرار

 تفسـير  فـي  البيـان  بر اساس أطيـب (نگردد؟  خارج آن از و باشد ها ظلمت
  )۳۷: ص ،۱۰ ج القرآن،

در بيان قرآن و روايات، شهادت نيز از انواع موت معلق است که انسـاني   ١
  .کند به اختيار، خود را در راه خدا فدا مي

  .بيند هرکس بميرد، مرا مي ٢
 وحشت از كافران هاي چشم هنگام آن در .شود مي نزديك حق ي وعده و ٣
 در) جريـان ( ايـن  از كـه  مـا  بر واي اي:) گويند مي( ماند؛ بازمي حركت از

  !بوديم ستمكار ما بلكه بوديم؛ غفلت
  .ياد آور آنان به را »اللَّه ايام«: ۵ي  ي ابراهيم، آيه ي مبارکه قرآن کريم، سوره ٤

، ٥اللَّه بِإِذْن إِلاَّ تَموتَ أَن لنَفْسٍ كان ما ي و طبق کريمه
علامه  ي عقيده به. گيرد مرگ تنها به اذن خداوند صورت مي

 نيست، دادن اجازه معناي به لغت در »إذن« ي طباطبايي، كلمه
گويند که  »أُذُن « را هم  گوش و است، دادن گوش معناي به بلكه

که در دهد  مي  اين نشان). ۷۱( اطاعت است و مجاز از انقياد
 محض از پروردگار دارند ي مرگ، نفوس اطاعت هنگامه

)۷۷.( 

است  »٩نحن« و »٨رب« ،»٧االله« ،»٦هو« ميراند که مي آن )۶
که علت اين تفاوت را اختلاف در مراتبِ فاعل 

 .اند دانسته

. کند مطرح مي ، مثاليتر شيببراي توضيح  علامه طباطبايي
 كه داند مي نوشتن عمل نظير اختلاف در مراتب فاعل را ايشان
 و نويسد، مي خوب قلم گوييم مي و دهيم مي نسبت قلم به هم
 دست گوييم مي و دهيم مي نسبت انگشتان و دست به هم

 و دهيم مي نسبت انسان به هم و است، روان نوشتن به فلاني
به همين ترتيب، هو،  .)۷۸( نويسد مي خوب فلاني گوييم مي

  .اند االله، رب و نحن، همگي مراتبِ يک حقيقت
 .مرگ حق و حتمي است و ثبوت دارد )۷

توان آن را کنايه از مرگ دانست،  هاي قرآني که مي از واژه
معني ثابت و صدق  به حق ي اين لغت از ريشه. است »الْحاقَّةُ«

ي امري است که وقوع آن حتمي،  دهنده و نشان) ۷۹( است
الحق  يکي از مصاديق يومن، يچن هم). ۵۱( استحق و ثابت 

                                                
 بـه  جـز  كـس،  هـيچ : ۱۴۵ ي هيآل عمران، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر 5

  .ميرد نمي خدا، فرمان
 أَحيـا، و  و أَمـاتَ  هو أَنَّه و: ۴۴ ي هيالنجم، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٦

   .كرد زنده و ميراند كه اوست
 ـالجاثيـة، آ  ي مبارکـه  ي م، سورهيقرآن کر ٧  ثُـم  يحيـيكُم  اللَّـه  قُـلِ : ۲۶ ي هي

  .ميراند کند و مي يميتُكُم، بگو االله است که شما را زنده مي
يميتُ،  و  يحيي الَّذي ربي: ۲۵۸ ي هيالبقره، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٨

  .ميراند کند و مي پروردگار من کسي است که زنده مي
 ـالحجـر، آ  ي مبارکـه  ي م، سورهيقرآن کر ٩  و  نُحيـي  لَـنَحن  إِنَّـا  و: ۲۳ ي هي

  .ميرانيم کنيم و مي که ما زنده مي نُميتُ، به درستي
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 توان هنگام مرگ دانست را مي ١الْحق الْيوم ي ذلك در آيه
)۸۳-۷۹.( 

به  ي و از آن همگان است و رساننده مرگ قهري )۸
و ها، وجه سعادت  کمال؛ لکن به اختيار خود انسان

 .شقاوت نيز خواهد داشت

سوي مرگ در سعي و  براساس آيات قرآن، نفوس به
و در حرکتي دائمي، موت و حيات را ) ۳۸( اند حرکت
، اسم ٢الْموت ذائقَةُ نَفْسٍ ي كُلُّ در کريمه» كُلُّ«. شندچ مي

و دلالت بر آن ) ۸۴( موضوع براي استغراق افراد منکر است
 لذا مرگ. چشد مرگ را مي ئماًدارد که هر صاحب نفسي، دا

همواره با انسان است و او را از مراحل داني وجود به مراتب 
سوي کمال  بر اين اساس، حرکت به). ۸۵( دهد عالي سوق مي

هاست که به کمال  از آن همگان است، ليکن با اختيار انسان
 .انجامد سعادتي يا شقاوتي مي

شديد و فراگير است که فرارسيدن آن  يا حادثه مرگ )۹
 .ناگهاني است

 انقطاع نفس از بدن، ناگهاني ي بر اساس آيات قرآن، لحظه
 مرگ بود ي ، لذا بايد همواره آماده)۶۸،  ۸۶،  ۸۷( است )بغتۀ(
را کنايه از  توان آن يکي از کلمات قرآني که مين، يچن هم). ۸۸(

 ي اين کلمه، از ريشه ؛)۵۳،  ۸۹( مرگ دانست، الغاشيه است
 معني به غاشيه  ).۳۲( استمعني فراگرفتن و پوشاندن  غَشَي به
 كند مي  را احاطه ء شي اطراف تمام كه چيزي است، فراگيرنده

بررسي لغات و تفسير ن، يچن هم). ۹۰( پوشاند مي را او و
، گواه سختي و شدت مرگ ٣قَمطَريراً عبوساً ي يوماً کريمه
 »٤الواقعه«، يکي از مصاديق طور همين). ۳۳، ۹۱-۹۳( است

را مرگ ) ۵۳،  ۹۴( »الطامه«و نيز ) ۸۲( »الصّاخة« ،)۶۸(

                                                
  .است حق روز، آن: ۳۹ ي هيالنبأ، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ١
و  ۳۵ ي هيو الأنبياء، آ ۱۸۵ ي هيآل عمران، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٢

 .چشد يم را مرگ ينفس هر: ۵۷ ي هيالعنکبوت، آ
 .سخت و عبوس يروز: ۱۰ ي هيالإنسان، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٣
  .عظيم ي واقعه: ۱ ي هيالواقعه، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٤

، )۲۹( ي شديد ترتيب، حادثه بهها  آن اند که مراد از دانسته
 استبزرگ  ي گيرنده فرا و مصيبت) ۹۵( آور عظيم و اضطراب

)۹۶ .(  
و مرگ  استي آن  ناپذير و تنها چشنده نفس مرگ )۱۰

 .نفس است از بدن)  کندن( همان نزع

آيد که  مي چنين بر ٥الْموت ذائقَةُ نَفْسٍ ي كُلُّ از کريمه
) به سبب تعلق و وابستگي به جسم( ميرد بلکه فقط نفس نمي

بر اساس آيات قرآن، نفس در ). ۲۶،  ۹۷( چشد مرگ را مي
 معناي کندن است نزع در لغت به. شود هنگام مرگ نزع مي

، نيچن هم). ۹۸( اي که چيزي از آن باقي نماند گونه ، به)۲۹(
شدت از هم جدا  برند که دو چيز به کار مي نزع را زماني به

، يکي از ٦غَرقاً النَّازِعات ي و ي کريمه در آيه). ۹۹( شوند 
اند که نفس را از بدن  را فرشتگاني دانسته »تالنازعا«مصاديق 
  ). ۲۵( کنند جدا مي
  شناسي دو وجهي مرگ مفهوم) ب

يعني تنها يک معبر و . استمرگ برزخ ميان دنيا و آخرت 
در  .)۱۰۰( دنيا به وسعت آخرت پلي است براي عبور از تنگي

ديدگاه اسلام مرگ سير از عالم کثرت به عالم وحدت است، 
، )۱۰۳( از نقص به کمال ،)۱۰۱  ،  ۱۰۲( از عالم ماده به تجرد

بر اين ). ۱۰۴( وجود به ساحت باطني عالماز ساحت ظاهري 
اساس، بسياري از آيات قرآن، توصيفي دو وجهي از مرگ 

وجهي ناظر به جدا شدن از ماده است و وجهي  ؛دهند ارائه مي
اين دو نگاه را در  .) ۵۴ ، ۱۰۵( نشان از پيوستن به ماوراء ماده

 :دهيم طور مختصر شرح مي هاي زير به مؤلفه

 !حيات و نيز ظهورِ حيات است همان قطع  مرگ )۱

مطابق آيات قرآن اگرچه مرگ قاطع زندگي، سکون و 

                                                
 را مـرگ  ينفس ـ هـر : ۱۸۵ ي هيآل عمران، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر 5
  .چشد يم
 كه يفرشتگان به سوگند: ۱ ي هي، آ/النازعات ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٦
  .كشند يبرم) بدن هايشان از تبه شد را مجرمان جان(
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، لکن عين )۲۴،   ۱۰۶-۱۰۸( ١ي استخاموشي حيات ماد
مرگ هلاکت  ،بر اين اساس). ۱۰۹( استظهور حيات اخروي 

 ؛ فنا نيست، عين بقاست٢، بلکه عين حيات است)۱۱۰( نيست
کند،  چراکه با مرگ دائمي است که حيات ظهور مي). ۱۱۱(
... شود و تا نطفه از نطفگي نميرد، هرگز علقه نمي چنان که هم

، ۱۱۲( يابد پس انسان با مرگ از مراتب داني، حياتي برتر مي
عبارت بهتر، حيات اين دنيا، خود، مرگي است در  به). ۷۴

: ستا يمه آمدهو اگر در کر) ۱۱۰( برابر حيات حقيقي آخرت
، منظور از موت، حيات دنيا و ٣ةَالْحيا و الْموتَ خَلَق الَّذي

يادآور ). ۱۱۳( منظور از حيات، زندگي پايدار اخروي است
بارتي انتقال از دنيا به ع شود که اين مرگ و حيات يا به مي

ي فوت  آخرت، دائما در حال جريان است و تنها در لحظه
بنابراين، . بايد غايت دنيايي اين روند دانستنيست بلکه آن را 

اي است براي  دريچه شود و مرگ حيات با مرگ ظاهر مي
از اين منظر، مرگ، ). ۱۱۰ ، ۱۱۴،   ۱۱۵( يافتنِ هستي وسعت

. تر استي بالا تر و ورود به رتبه ي پايين انسلاخ از رتبه
ي  ي وجه خَلقي و فرابرنده آورندهعبارت بهتر، مرگ فرو به
نفس آدمي را زير  ترتيب که مرگ بدين. هي انسان استجه الو

. )۸۲ ، ۱۱۶،  ۱۱۷( کند تا امور مخفي آن آشکار شود و رو مي
اين ). ۵۵( افتند هاي دنيايي از کار مي در اين هنگام، سبب

فرا ( است و هم رافع) فرو برنده( ي عظيم، هم خافض حادثه

                                                
 ناگهـان خامـدون،   هـم  فَـإِذا : يس ي سوره مبارکه ۲۹ي  اشاره است به آيه ١

  .مردند همگي
ي  سـوره  ۲۸ي  يکي از شـواهد ايـن بحـث، بررسـي در زوايـاي کريمـه       ٢

 ثُم يميتُكُم ثُم فَأَحياكُم أَمواتاً كُنْتُم و بِاللَّه تَكْفُرون كَيف: ي بقره است مبارکه
يِيكُمحي ثُم هچگونه إِلَي ،ونعجكـه  حـالي  در! شـويد؟  مي كافر خداوند به تُر 
 بـار  و ميرانـد؛  مـي  را شما سپس كرد؛ زنده را شما او و بوديد، مردگان شما
 ترجمـه . (شويد مي بازگردانده او سوي به سپس كند؛ مي زنده را شما ديگر
  )۵۷۰: ص ،۱ ج السعادة، بيان

 را حيات و مرگ كه كس آن: ۲ ي ، آيهملک ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٣
  .آفريد

هاي نفساني  وديي تمايلات مادي و خ ، يعني کوبنده٤)برنده
کشاند و  ها را به وادي نيستي  تا قشرها و آلودگي) ۵۴( است

). ۴۱( دهد ي نفوس را به دار کرامت سوق  شده خالص
 کند مرگ نفس را از شرک و کثرات جدا مي ،ترتيب بدين

لذا اولين رجوع به . دهد و به عالم وحدت سوق مي) ۱۱۸(
که ) ۱۰۵( ٥است و ملاقات خالق و مخلوق) ۱۱۹،   ۱۲۰( رب

روي  ِ باره و بدون کاستي، پيش يک وجود را به کتاب جامع
 ٦کند و غيب را مشهود او مي) ۱۲۱،  ۱۲۲( گشايد انسان مي

 از مراتب مادون وجود ٧کند پس مرگ هم فصل مي). ۵۳(
). ۱۲۳،  ۱۲۴( به درياي وحدت وجود ٨کند هم جمع مي) ۴۱(

 ي ست با درجهمرگ خارج شدن از نظامي ا ،ترتيب بدين
 ي وجودي ضعيف و وارد شدن به نظامي است با درجه

خلود  چون هم -وجودي شديد که در آن امکان ظهور حقايقي
چنان ظهوري ممکن  شود که در دنيا آن فراهم مي -و تجرد
 ).۱۱۵( نبود

ظهور غم و اندوه، حسرت و زيانکاري براي  مرگ )۲
اي و ظهور گشايش، نصرت و مغفرت براي  عده
 . اي ديگر است عده

ها و عبارات قرآني هستند که علاوه بر  برخي ديگر از واژه
، بر ظهور حسرت و خسران يا در هستندکه کنايه از مرگ  آن

عبارتند ها  آن بعضي از. مقابل، بهجت و نصرت دلالت دارند

                                                
  .رافعۀٌ خافضَۀٌ: واقعه ي ي سوم از سوره مبارکه اشاره به آيه ٤
 از) را مردم( تا: التَّلاقِ يوم لينْذر: الغافر ي سوره مبارکه ۱۵ي  اشاره به آيه 5

  .دهد بيم  ملاقات روز
 ـ هـم . مشْـهود  يـوم  ذلـك : هود ي سوره مبارکه ۱۰۳ي  اشاره به آيه ٦ ن، يچن
 عنْـك  فَكَشَـفْنا  هـذا  مـن  غَفْلَـة   فـي  كُنْتَ لَقَد: ق ي مبارکهسوره  ۲۲ي  آيه

طاءَكغ كصَرفَب موالْي ،ديداز را پـرده  مـا  و بودي صحنه غافل اين از تو ح 
  !است تيزبين كاملاً چشمت امروز و زديم، كنار تو چشم

 همـان  اين،: الْفَصْلِ يوم هذا :المرسلات ي سوره مبارکه ۳۸ي  آيه اشاره به ٧
  .است يجداي روز

روز : فيـه  ريـب  لا الْجمـعِ  يـوم  :شـوري  ي سوره مبارکه ۷ي  آيه به هاشار ٨
  . جمعي که شک در آن نيست
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نِ يوم: از ۱۲۵( ١التَّغاب(ميو ، رس٢ةِالْح )ماً)۱۲۶وساً ، يوبع 
  ).۹۸( ٥عسير ، يوم)۱۲۷( ٤الْفَتْح ، يوم)۹۲( ٣قَمطَريراً

  گيري نتيجه
ناپذير از زندگي  اي جدايي مرحلهها و  ذاتي انسان ،مرگ

. بخش است است که شناخت مفهوم آن براي انسان تعالي
تر نيز  شناسي مرگ براي پزشکان، پررنگ ضرورت مفهوم

ن، يچن هم. چراکه با مصاديق گوناگون آن مواجه هستند. است
هاي اخلاقي مطرح در  هاي مناسب براي چالش حل يافتن راه
ن، يسقط جن چون همستي هاي مختلف اخلاق زي حوزه

اتانازي، مرگ مغزي و مباحث پايان حيات، در گرو شناخت 
 يت تجربيل ماهيدل به يعلم پزشک. استدقيق از مفهوم مرگ 

، مسألهن يا. ق از مرگ ناتوان استيدق يمفهوم ي آن، از ارائه
مربوط به مواجهه با  ينيرا هم در مسائل بال ييها يسرگردان

در واقع، عدم ). ۱۲۸( جاد کرده استياماران در حال مرگ يب
ق يدق يارهاين معييتواند تع يح از مرگ، ميصح يشناس مفهوم

. رو سازد هروب ياديماران با مشکلات زين بيمرگ را در بال
ماران و يب ياير در احيچشمگ ياه شرفتيه پک خصوص آن به
و بالتبع، ملاک  يشناس مفهوم ياه يدگيچيوند اعضا بر پيز پين

عنوان نمونه،  به). ۱۲۸( مرگ افزوده است يشناس و مصداق
مسلمان،  ي ک جامعهيبه مفهوم مرگ در  يم درمانياشراف ت

دچار سرطان  ييمار انتهايب يايدر خصوص اح يريگ ميتصم

                                                
 احسـاس  روز( تغـابن  روز: ۹ ي هيالتغابن، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ١

  .)يپشيمان و خسارت
 إِذْ الْحسـرة  يـوم  أَنْذرهم و:  ۳۹ ي هيمريم، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٢

 بترسـان،   حسرت روز از را آنان: يؤمنُون لا هم و غَفْلَة  في هم و الْأَمر قُضي
 ايمـان  و غفلتنـد  درهـا   آن و! يابـد  يم ـ پايـان  چيـز  همـه  كـه  هنگام آن در
 !آورند ينم
  .روز عبوس و سخت: ۱۰ ي هيالإنسان، آ ي مبارکه ي م، سورهيقرآن کر ٣
 كَفَـروا  الَّـذين  ينْفَـع  لا الْفَـتْحِ  يـوم  قُـلْ : بگو: ۲۹ ي هياشاره به السجده، آ ٤

مإيمانُه لا و مه ،وننْظَركافران حال به سودي آوردن، ايمان پيروزي، روز ي 
 ! شود نمي داده مهلت هيچها  آن به و داشت؛ نخواهد

 .است يسخت روز روز، آن: عسير يوم يومئذ فَذلك: ۹/اشاره به المدثر 5

ا ي، يد قلبيشد ييشرفته، درمان سالمند دچار دمانس و نارسايپ
در نوزاد دچار  يکمک تنفس ي شرفتهيپ يها استفاده از دستگاه

دگاه، ين ديدر ا. تر سازد سهل يتواند تاحد يرا م يسفالآن
خت و نه يتوان از آن گر يکه نه م ياست حتم يقتيمرگ حق
نش و ي، داشتن بيعبارت به. ع آن داده شده استيتسر ي اجازه

ر عوامل ينگرش واضح و روشن نسبت به مرگ، در کنار سا
ن را با چالش يم در بالي، اتخاذ تصميازس ميرگذار در تصميتأث

ن اساس، يبر ا. مقدور خواهد ساخت يتر کم يدرون
. د باشديار مفينگران بسيبال يواند برات مرگ مي يشناس مفهوم
واند ت ماران نسبت به مرگ مييبردن به نگرش ب يپن، يچن هم

تر،  ستهينحو شا ات بهيان حيپا يها مراقبت ي در ارائه
 يها که تحت عنوان مراقبت يا مسأله؛ )۱۲۹( باشدن يآفر نقش
ف و وجوه يو ظرا) ۱۳۰( ات مطرح استيان حيدر پا يمعنو
افت ي، درنيچن هم. طلبد ق را مييعم يياه آن، پژوهش يدايناپ

تواند  ماران در حال مرگ مييب يروشن از مفهوم مرگ برا
که او  ينحو دنبال داشته باشد؛ به به يخشب با و آرامشياثرات ز

   ).۱۳۱( رنديمرگ را بپذ يتر شيب يو همراهانش با آمادگ

 يجسمان ي چهيمرگ را تنها از در ، اساساًيعلم پزشک
 عملکرد و يآگاه تيظرفدايم  دادن دست از«گرد و آن را ن يم

 بار فاجعه بيآس اي خون گردشدايم  قطع در اثر مغز، ي ساقه
ن امر ي، اياسلام ه در نگرشک يدر حال ؛)۱۳۲( اندد مي »٦مغز

گذرد و مراحل آن  است که بر نفس مي يعياز وقا يتنها ظهور
است و با  م آمدهيکر  در قرآن يزيانگ طرز شگفت به

 ،قتيدر حق. کارآمد، قابل ارائه خواهد بود ييها پژوهش
بر نفس متمرکز  توان گفت که نگاه قرآن به مرگ عمدتاً مي

داند؛ هر  يم يم مادجس ياست و مرگ را عبور نفس از تنگنا
. ز چشم نبسته استيزمان مرگ ن يرات جسمانييچند بر تغ

ات، يان حيپا يمعنو يها چون مراقبت ينش، در مباحثين بيا
ن يبر ا. رگذار باشديار تأثيتواند بس مي ين و اتانازيسقط جن

                                                
6 The permanent loss of capacity for consciousness and 
all brainstem functions, as a consequence of permanent 
cessation of circulation or catastrophic brain injury. 
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ده يبر نفس هم سنج ين اقداماتيلازم است که اثر چن ،اساس
فراتر  ياز توجه صرف به بعد جسمان يريگ ميشود و افق تصم

  . رود
علم الهي است که کنکاش در آن، ارکان تجسم کريم،  قرآن

هاي گوناگون از جمله مفهوم مرگ در  مهمي را در حيطه
هاي  به برخي از مؤلفه چنان که هم -گذارد اختيار مي

ي برخي مبني  عقيده ،بنابراين -اشاره شد» شناسي مرگ مفهوم«
نشده  فهوم مرگ از ديدگاه قرآن، تعريفکه م بر اين
گرچه . رسد نظر نمي ، صحيح به)۱۳۳( است مانده باقي
طور که پيش از اين آمد، تبيين مفهوم قرآني مرگ، تنها  همان

  قرآنشناسي آن از ديدگاه  يابي و مصداق راه را براي ملاک
کند، لذا پژوهش در اين دو حيطه براي  تر مي آسانکريم 

  .شود ي پيشنهاد ميمطالعات آت
   يتشکر و قدردان

به  يج طرح پژوهشياز نتا ين مقاله، حاصل برخيا
 يت ماليکه با حمااست  ۱۳۹۳-۰۲-۱۰۶-۱۸۳۴ ي شماره

تهران  يسم دانشگاه علوم پزشکيپژوهشگاه علوم غدد و متابول
  .انجام شده است
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Abstract 
It is universally acknowledged that death is a complex concept and different factors such as complicated 
philosophical ideas, contradictory descriptive approaches, and diversity in interpretations add to this 
complexity. Although a thorough understanding of the notion of death is important for everyone, this concept 
is of crucial importance to health care providers as they face enormous ethical challenges in the course of 
their careers. A few instances are controversial issues such as brain death, euthanasia and end-of-life care, 
where it seems essential to define a set of robust criteria for death. On the other hand, it can be argued that 
death is not a scientific concept and only different branches of medicine can provide a framework to clarify 
the subject of death. Therefore, it could be argued that theological approaches may shed some light on this 
concept. In this article, we aim to extract ontologic components of death mentioned in the Holy Quran, and 
will move on to propose a set of 12 criteria for death. This may help provide a clear understanding of the 
concept from the point of view of the Holy Quran, although more research is warranted to further illuminate 
this complex subject. 
Keywords: death, ontology, Quran, end of life, medical ethics 
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